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 در حضور کودک مضاجعتتحلیل فقه الحدیثی روایت نهی از 
 8منشمحمّد هاشم ربّانی

 چکیده
ر اند، مطلق و بعضی دیگبعضی از احادیثی که آمیزش جنسی پیش روی کودک را نهی نموده

دارایِ قیدِ بیداری و هوشیاری طفل است. دسته اوّل احادیث موجب ایجاد این نگرش شده که 
شود. از این رو حالات، حتّی هنگامی که کودک در خواب است را نیز شامل می نهی، تمامی

های این مقاله، بایسته است با دقتّ بیشتر، گستره و میزان این حکم تبیین شود. بر پایه بررسی
و  آوری روایاتای که تاکنون درباره این موضوع صورت گرفته، ناظر به جمعتحقیقات علمی

و فاقد کنکاش در آرای  فقها و محدّثان و نیز ارایه دیدگاهی با تحلیل فقه بندی آن بوده دسته
ای، از رهگذر گردآوری و بررسی احادیث، همچنین الحدیثی است. این نوشتار با روش کتابخانه

بازنگری در واژگانِ احادیث، نگاهی به اسناد روایات و در نهایت، تطبیق قواعد علم اصول و 
 نفی کراهت مطلق را نتیجه گرفته است. مقایسه نظر بزرگان،

 واژگان کلیدی
 تربیت جنسی، آداب روابط زن و شوهر، سبک زندگی، حدیث فقهی، فقه الحدیث

 درآمد
توان رابطه زناشویی یکی از عناصر غیر قابل انفکاک در زندگی مشترک زوجین است. می

اجتماعی، تحریک حدّاقلّی  ادّعا نمود که عصاره تعالیم دینی در باب تربیت جنسیِ فردی و
غریزه و ارضای حدّاکثری آن است. از طرفی، یکی از بدیهیات دین مبین اسلام ضرورت نهان 

ای که شخص دیگری نتواند به آنها بنگرد. از همین رو، بودن آمیزش زوجین است به گونه
را  داردبستری در مکانی که کودک حضور باوری در میان برخی از مردم شکل گرفته که هم

                       

 . طلبه مقطع خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم.8
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دانند! مستند این گمانه، روایتی است که در کتاب الکافی موجب زناکار شدن او در آینده می
جاست که آیا نهی وجود دارد و از آمیزش در حضور کودک، نهی کرده است. اکنون سؤال این

که کودک در خواب را نیز در روایت، منحصر به زمان بیداری و هوشیاری کودک است و یا این
که اطلاق ندارد و همه شود؟ آیا این روایت، فراگیر و شامل همه فروض است؟ یا اینمل میشا

 گیرد؟احوال و شرایط را در بر نمی
ها به ویژه در ابتدای زندگی و با توجّه به ازدیاد جمعیت و تراکم شهرها، بسیاری از خانواده

کنند و امکان ی زندگی میهای آغازین عمر کودکان، در منازل کوچک و آپارتماندر سال
تفکیک مکان خواب والدین از فرزندان، به سهولت فراهم نیست. این نوشتار در پی تحلیل فقه 

بستری در حضور کودک است تا زوایای مختلف مساله آشکار شود. الحدیثی روایت نهی از هم
ت بپردازد روای الحدیث به بررسی دلالت اینکوشد با تکیه بر دانش فقه رو میپژوهش پیش 

و مقصود نهفته در آن را نمایان سازد. نوشتار حاضر، گامی در راستای ارتقای سبک زندگی 
 ر اساساسلامی در کانون خانواده است؛ امری مهم که تنها در سایه تنظیم باورهای عمومی ب

 به دست خواهد آمد.  ^رهنمودهای قرآن و اهل بیت

ؤمنان از حرجی موهوم و ذهینی برساخته از باورهای در صورت اثبات مدّعای این مقاله، م
تر در تربیت خواهند نمود. ساختار مقاله دلیل رها شده و و همت خود را مصروف امور مهمبی

پژوهی ارزیابی سند و اصالت متن روایت، از سویی و دلالتمبتنی بر دو بخش اصلی شامل 
 روایت از سوی دیگر است.

 اصالت متن روایت نهیالف( ارزیابی صحت و 
 شود. پیش از پرداختن به دلالت حدیث، ابتدا متن و سند حدیث بررسی می

 چنین نقل کرده است: ×کلینی در الکافی از امام صادق

بیه عن القاسم بن محمّد الجوهری ابراهیم عن اعلی بن 
با ابیه، قال: سمعت ابراهیم عن ابن راشد عن اسحاق بن اعن 

ُُ لَِّ  لا یُ یقول:  ×عبد الله ُُ عِ لرَّج
عِ هُ، و  لا ُامریت هُ و  فعی ل  ام ت 

بی    ص 
نىامع ؛ ف  لرب یتع ثُ لرزِّ اّم یورع  .نج ذرعك  مِع

در صورتی که در خانه  ،مرد با همسر یا کنیزش آمیزش نکند
کودکی حضور دارد. پس همانا این از اموری است که زنا ]کار شدن 

 1کودک[ را در پی دارد.

                       

 .155، ص9. الکافی، ج1



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 تاب

م،
 نه

ت و
یس

ب
 

81
11

 

 

83 

روایت اشتمالِ آن بر بیان حکمتِ نهی )یورث الزنا( است. شیخ طوسی نیز در ویژگی این 
وجود دو راوی  3تهذیب، این حدیث را با سندی مشابه با سند مرحوم کلینی نقل کرده است.

، و یک راوی واقفی مذهب یعنی «ابن راشد»و « اسحاق بن إبراهیم»مهمل یا مجهول یعنی 
گاه شدن برای حکم شرعی ند روایت آن را از قابلیت تکیهدر س« قاسم بن محمّد الجوهری»

 کند. قطعی آن هم به تنهایی و بدون پشتوانه روایات دیگر، خارج می

 مرحوم آیت الله خویی درباره اسحاق بن ابراهیم گفته است:

نفر از راویان  81اسحاق بن ابراهیم نامی مشترک میان 
  1است.

« اسحاق بن ابراهیم بن هاشم القمی»در روایت مذکور را « اسحاق بن ابراهیم»ایشان 
ح نماید، تصریداند. با این حال، هنگامی که به این روایت در الکافی و تهذیب اشاره میمی
کند که منظور از این اسم در این دو سند، دو فرد متفاوت است و بی گمان سند دستخوش می

 9ه است.سقط یا تصحیف شد

به عقیده آیت الله خویی تشخیص این راوی به خاطر اشتراک لفظی با نگاه به مرویّ عنه 
)که در سند تهذیب الاحکام آمده « ابو راشد»پذیر خواهد بود. ولی چه مرویّ عنه را امکان

)که در سند الکافی آمده است( بدانیم، در منابع رجالی، « ابن راشد»است( و چه مرویّ عنه را 
افزاید چه بر ضعف سند میتوثیق یا تضعیفی برای او وجود ندارد و به اصطلاح مُهمل است. آن

این است که یکی از راویان دیگر )قاسم جوهری( نیز به به علتّ واقفی بودن تضعیف شده 
رحوم ای که مشود؛ به گونهاست. لذا در اعتبارسنجیِ روایت، این حدیث حائز رتبه خوبی نمی

 2این روایت را ضعیف شمرده است. مجلسی هم

                       

 .181، ص1. تهذیب الاحکام، ج3
. ×اد جملة من الروایات. فقد روى: عن ابی جعفر الجواد . اسحاق بن ابراهیم بن هاشم القمی: وقع بهذا العنوان فی اسن1

( و لکن الموجود فی الکافی: 8299، باب السنّة فی عقود النکاح، الحدیث 1و روى عنه علی بن مهزیار. )التهذیب: الجزء 
إبراهیم، عن ، اسحاق بن 8، الحدیث 811، باب کراهیة ان یواقع الرجل اهله و فی البیت صبیّ 3، کتاب النکاح 9الجزء 

ابن راشد فوقع التحریف فی احد الموضعین لا محالة. اقول: اسحاق بن ابراهیم هذا مشترک و التمییز انما هو بالراوی و 
 (39، ص3الحدیث، جرجال )معجم  المروی عنه.

 .39، ص3. معجم رجال الحدیث، ج9
 .315، ص11. مرآة العقول، ج2
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توان البته با در نظر گرفتن وجود این روایت در دو کتاب از کتب اربعه به ویژه الکافی می
حکم به اعتبار نسبی حدیث، نمود. به هر حال با توجّه به صراحت و اطلاق ظاهری این روایت، 

 بایسته است تا دلالت آن نیز بررسی شود.

 ت پژوهی روایب( دلالت
اگر نهی در روایت، مطلق و دال بر حرمت باشد، هرگونه آمیزشی در حضور کودک، اعم از 
بیدار یا خواب، ممنوع خواهد بود. در این صورت با توجّه به سبک زندگی معاصر و نوع معماری 

شود. حال باید دید آیا نهی در روایت ها، زندگی زناشویی مؤمنانه با چالش جدیّ مواجه میخانه
 توان گفت نهی در روایت دلالت بر حرمت ندارد؟لق است یا مقیّد؟ آیا میمط

 بررسی اطلاق روایت .1
بررسی اطلاق یا عدم اطلاق روایت مستلزم فحص از مقیّدات احتمالی روایت است. با 

 شود.شده مواردی به دست آمده است که در ادامه ذکر میوجوی انجامجست

 و هوشیاری کودک. تقیید نهی به صورت بیداری 1/1
 تواند دلالت حدیث محلّ بحث را مقیّد سازد حدیث زیر است:یکی از احادیثی که می

بیه عن عبد الله بن الحسین بن زید ابراهیم عن اعلی بن 
سولُ لللهع، قال: ×بی عبد اللهابیه عن اعن  : و  لرجذی ’ قامل  ر 

و ن فسی بی   هع ر  شی  ل  دع لًا غ  ُُ بی   لرب یتع  فعی ت هُ و  ل  لَِّ    نج ر  س  ص  ظٌ ُِ ت یقع

لهُُام و  ی  ی   هُما، ِام َّ  س  هُما و  ن ف   ِ لً ُِ ك  دا ل  فل ح  ل  سم  اِ  نلع ل؛ ب  ام كامن  كامن  غُلً

لی  ةا كامن ت زلنی  و ُامری  ل  ام، زلنیا  ، و  كامن  ع  یع  ةا رلد  ل  ذل لع  ‘بنُ للحسُ 

تور  و  ل  غل ق  لربامب  و  ل  هل هُ، ل   غشى  ن ی  ل   ى لرس  م  ل  رخ  ج  للخ د   .خَّ 

سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست، اگر مرد با 
همسرش آمیزش کند در حالی که در خانه کودکی بیدار، که آن دو 

هرگز رستگار  ،آن طفل ،شنود وجود داردبیند و صدایشان را میرا می
 ×ادامام سجّزناکار خواهد شد. [ بزرگسالی]در  نخواهد گردید، و

بستند و بستر شوند در را میخواستند با همسرشان همهرگاه می
 1کردند.آویختند و خدمتکاران را بیرون میها را میپرده

                       

 .911، ص9. الکافی، ج1
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از چهار راوی موجود در سند، علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشم کوفی از نامداران 
 فرزند حسین بن زید است. راوی آوران عرصه حدیث شیعی هستند. نفر بعدی عبد اللهو نام

آخر هم پدر او حسین بن زید مشهور به ذوالدّمعة است. ذوالدمعة بر اساس تحقیق برخی 
 بنابراین سند روایت، صحیح و یا دست کم، حسن است. 1رجالیان، امامی و ثقه است.

ابل مق است. در قرآن کریم این مادهّ در« یقظ»از مشتقات « مستیقظ»در این روایت، واژه 
 : فرمایدکاربرد دارد. در سوره مبارکه نحل هنگام توصیف وضعیت اصحاب کهف می« رقد»

بُهُم  س  لِّبُهُم ذلت  لری  یقامظا ل  و  تَ  میع و  ذلت  ام و  هُم رُقودٌ و  نُق 

رجیت   و  م ر  ل یهع وع لطجل عت  ع   ر 
صیدع  بعامرو 

یهع رلع 
طٌ ذع لبُهُم بامسع مالع و  ك  لرشِّ

نهُمْ  َّلرا عِ
نهُم رُعباما ـل و  ر  فع عِ  5.مُلعئت  

 هم واضح تر خواهد« یقظه»با دقتّ در معنای رقود و نیز با نظر به قرینه مقابله، معنای 
و مرقد، اسم مکان از همین مادّه است. مرقد را در  81نامدمی« رقود»شد. عرب، خواب آرام را 

به معنای بیداری خواهد بود. « یقظه»فارسی، آرامگاه می گویند، یعنی محلّ آرامش. در مقابل 
در  88در کلمات برخی لغویان هم تصریح شده که یقظه، بیداری همراه با هوشیاری است.

نتیجه، قید مستیقط در روایت نیز به معنی بیداری صِرف نیست، بلکه بیداری توام با هوشیاری 
 است.

اماّ معنایی  81کند.می به معنای مکانی است که انسان در آن احساس راحتی« بیت»واژه 
که این واژه برای آن، وضع تعیّنی و بلکه تعیینی پیدا کرده، همان است که در فارسی به آن 

گونه که در فارسی، میان اتاق و خانه تفاوت وجود دارد، در عربی شود. همانگفته می« اتاق»
                       

 الله سیّد جواد شبیری زنجانی، نرم افزار درایة النور، تحقیق سند همین حدیث.. استاد آیت 1
 .81. الکهف، 5

 .321. مفردات الفاظ القرآن، ص81
. انّ الاصل الواحد فى المادّة: هو الانتباه و التوجهّ اعمّ من ان یکون بزوال الموت و النوم کلّا او فى الجملة بحیث یتوجهّ 88

 (128، ص81المات، کما فى حالة بین النوم و الیقظة. )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جالى الحوادث و المک
من  : بیت: اقام باللیل، کما یقال: ظلّ بالنهار ثم قد یقال للمسکن: مأوى الانسان باللیل، لانهّ یقال: باتالبیت . اصل81

 بیوتهم وت بالمسکن اخصّ، و الابیات بالشعر. قال عزّوجلّ: فتلک، لکن البیو بیوت ابیات غیر اعتبار اللیل فیه، و جمعه
(، و یقع 11(، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم )النور، 11(، و قال تعالى: و اجعلوا بیوتکم قبلة )یونس، 91خاویة بما ظلموا )النمل، 

 ء بانهّ بیت. )مفردات الفاظمکان الشی ذلک على المتّخذ من حجر و مدر و صوف و وبر، و به شبهّ بیت الشعر، و عبّر عن
 (898القرآن، ص
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یا  و« غرفه»، «بیت» و برای اتاق،« دار»نیز این دو با یکدیگر فرق دارند. عرب برای خانه، 
اند. اوّلی را به بالاخانه و دومی برد. غرفه و حجره نیز با یکدیگر متفاوترا به کار می« حجره»

 اند. را به اتاق خصوصی که کسی بدون اجازه، حقّ ورود به آن را ندارد ترجمه کرده

 83ست.یتوته اداند که استراحتگاه شب و محلّ براغب اصفهانی، بیت را به معنای جایی می
توان گفت، واژه بیت به معنی اتاق محلّ استراحت است. شاهد این ادّعا بر این اساس می

 روایتی است که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنتّ وارد شده است:

 ُُ لبٌ و  ـلر لا ت دخُ  ك 
یتاام فیهع ةُ ب  ك 

لًئع ةٌ. م  لا صور 
81 

 .شونددر اتاقی که سگ یا تصویر باشد داخل نمی ،فرشتگان 
از سوی دیگر سبک زندگی در  89این مضمونی پرتکرار در جوامع حدیثی فریقین است.

ای بوده است که در منازل، نگهداری سگ، برای نگهبانی، امری متداول گذشته به گونه
نیز از این قاعده طبق نقل کتاب محاسن، بعضی منازل مقدّس امامان  شد. حتّیمحسوب می

برای پیروانشان رخصت در نگهداری سگ شکاری را به شرط  ^ائمّه 82اند.مستثنی نبوده

جاست که رخصت با منع چگونه سؤال این 81اند.فاصله داشتن از محیط نشیمن آنها قائل شده
چه چه نسبت به آن منع صادر شده با آنتوان دریافت که آنسازگاری دارد؟ با درنگی کوتاه می

نسبت به آن رخصت آمده یکی نیستند و به اصطلاح، اتّحاد در موضوع وجود ندارد. به دیگر 
بیان، از بودن سگ در اتاق محلّ زندگی و استراحت منع شده و نسبت به وجود آن در جایِ 

 دیگری از خانه، رخصت داده شده است.

                       

 .898. مفردات الفاظ القرآن، ص83
 .113، ص81. کنز العمّال، ج81
. حدّثنا ابی رضی الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن ایّوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن عبد الله بن مسکان 89

 ندخل لا اتانی فقال: انّا معشر الملائکة ×انّ جبرئیل :’: قال رسول اللهقال ×عن محمّد بن مروان عن ابی عبد الله

 (831، ص8بیتاً فیه کلب و لا تمثال جسد و لا اناء یبال فیه. )الخصال، ج
: یا علی انّ جبرئیل اتانی البارحة فسلّم علیّ من الباب فقلت: ادخل. فقال: اناّ لا ندخل بیتاً فیه ’. قال: قال رسول الله82

ما فی هذا البیت فصدّقته و ما علمت فی البیت شیئاً فضربت بیدی فاذا جرو کلب کان للحسین بن علی یلعب به فیه 
الامس فلمّا کان اللّیل دخل تحت السّریر فنبذته من البیت و دخل. فقلت: یا جبرئیل ا و ما تدخلون بیتاً فیه کلب؟ قال: لا 

 (289، ص1و لا جنب و لا تمثال لا یوطأ. )المحاسن، ج
. عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابیه عن النّضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراّح المدائنی 81

قال: لا تمسک کلب الصّید فی الدّار الّا ان یکون بینک و بینه باب. عنه عن عثمان بن عیسى عن  ×عن ابی عبد الله

 (991، ص2فی الداّر قال: اذا کان یغلق دونه الباب فلا بأس. )الکافی، ج سماعة قال: سالته عن کلب الصّید یمسک
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در این مصادیق،  81و ... . ، معانی مجاز نیز دارد که عبارتند از: قبر، کعبه، مسجد«بیت»
بدون در نظر گرفتن مضاف الیه، معنا ناتمام است. اگر در مواردی، مضاف الیه نیامده، به خاطر 

ذیرد. پبداهت و مفروغ عنه بودن است؛ یعنی عرف، بدون لحاظ مضاف الیهِ محذوف، معنا را نمی
مچنین است. ه« بیت الله»قطعا مثلاً مراد از بیت در روایاتی که برای کعبه به کار برده شده، 

اند، مضاف الیه آن ذکر شده است که همان وحشت و غربت در روایاتی که قبر را بیت خوانده
 باشد. 

ظر تر به ن، مختص بودن کراهت به فرض بیداری کودک، درستگذشتچه مبتنی بر آن

وچک و چه رسد. زیرا در مکان مختص به استراحت، اصل بر این است که افراد، چه کمی

ودکی در چنانچه ک»شود جاست. وقتی گفته میبزرگ، خواب باشند و بیدار و هوشیار بودن نابه

یعنی در حالتی که کودک بر « هنگام مضاجعت در اتاق خواب باشد در آینده زناکار خواهد شد

خلاف روال طبیعی و اقتضای مکان، بیدار است. اتاق خواب، محلّ خواب است، پس اگر کسی 

 جا بیدار بود، خلاف قاعده عمل کرده و باید به بیرون منتقل شود. آن در

در نتیجه، بخشی از دلالت حدیث اوّل، ناظر بر واژه بیت است )فیِ البَیتِ صَبیِ( و بیت به 
شود. وقتی از حضور کودک در معنای اتاق راحتی است که برای نشیمن و خواب استفاده می

ت بایسشود، متبادر به ذهن آن است که کودکِ بیدار نمیصادر میمحلّ خواب والدین، منعی 
 در جای خواب پدر و مادرش باشد.

 . تقیید نهی به صورت ممیّز بودن کودک1/2

 توان از مقیّدات حدیث محلّ بحث دانست:روایت زیر را می

                       

. قبر مانند: عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی عن غالب بن عثمان عن بشیر الدهّّان عن ابی عبد 81
ریاض  یت الدّود انا القبر انا روضة منالوحشة انا ب قال: انّ للقبر کلاماً فی کلّ یوم یقول: انا بیت الغربة انا بیت ×الله

 (111، ص3الجنّة او حفرة من حفر النّار. )الکافی، ج
کعبه مانند: محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیى و ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن ابی 

دین و حین تحرم و حین تدخل مکّة و المدینة و یوم الغسل من الجنابة و یوم الجمعة و العی قال: سمعته یقول: ×عبد الله

و حین تدخل الکعبة و فی لیلة تسع عشرة و احدى و عشرین و ثلاث و عشرین من شهر رمضان  عرفة و یوم تزور البیت
 و من غسّل میتاً.

 (855، ص8ه الفقیه، ج. )من لا یحضرفمن سعى الیها فقد سعى الى الله و قصد الیه الله مسجد مانند: و المساجد بیوت
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سماعیل احمد بن الحسن بن الخلیل قال: حدّثنا محمّد بن ا
ی : قال لبن الولید بن مروان عن النعّمان بن یعلى عن جابر قال

یثُ  ک  امیّ ل :×بو جعفر محمّد الباقرا ماع  ح   بی  ص   ک  َّلی   و  للجع

نُ یُ  ف  حامرن ی  ل  سع .صع  ؟یا ابن رسول الله كراهة النّبیغة :قلت ک 

دا لع  ک  نج امع لا  ف   :قال ر  قت  و  ةا و  ن رُزع ل ماا ل كامن  شُهَّ  سقع و  ع 
 فعی لرفع

 .لرفُجور

تواند حالی که کودکی که به خوبی می بر حذر باش از جماع در
رزند ای ف :بیند. گفتمز است(، تو را می)ممیّ حالت تو را توصیف کند

خیر؛ ]بلکه[ اگر  :به خاطر زشتی فاش شدن آن؟ فرمودند ،رسول خدا
پلیدی خواهد  وفرزندی روزی تو شود ]در آینده[ مشهور به گناه 

 85بود.

الائمّة منبعی کهن و مورد اعتناست ولی برخی راویان این روایت، مجهول یا هرچند طبّ 
هاى عبد الله و حسین، فرزندان بسطام بن شاپور مهمل هستند. طبّ الائمّة، اثر دو برادر به نام

یک روایت،  زیّات نیشابورى از محدّثان شیعه در قرن چهارم هجرى است. در اعتبارسنجی
وجود آن در کتابی قدیمی، خصوصاً مربوط به قرون اوّلیه، ممکن است یکی از امتیازات 

ث شود که نزدیکی مصدرِ نقل حدیمحسوب شود. برای جبران ضعف سند به قراینی تمسکّ می
اند. درست است که انتساب حدیث سوم به معصوم بر ترین آن جملهاز مهم ^به دوران ائمّه

ست؛ ولی نباید نزدیک بودن به زمان معصوم را حدیث اوّل، دارای احتمال کمتری اخلاف دو 
از نظر دور داشت. از سوی دیگر، هرچند این کتاب جزو منابع وسائل الشیعة و بحار الانوار بوده 
و اجمالاً مورد اعتماد مؤلّفان این جوامع حدیثی است، امّا مشکل اساسی آن، ارسال سند و 

 متّصل است. نداشتن سند 
ویژگی این حدیث آن است که تقیید صبی، به ممیّز بودن است. همین امر منشأ اختلاف 
فتاوای علما در این مساله شده است. برخی آن را موجب ثبوت کراهت، نسبت به کودکی 

اند که توانایی تشخیص خوب و بد را دارد )صبی ممیّز(. ولی برخی دیگر، آن را بر دانسته
یث، اند. همچنین در این حدین توانایی را ندارد )صبی غیر ممیّز( نیز جاری دانستهکودکی که ا

 پیامد ناگوار این فعل در سرنوشت کودک گوشزد شده است.
                       

 .833، ص^. طبّ الائمة85
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در  که از حضور کودک« و فی البیت صبیّ»طرفداران قول دوم با تمسّک به اطلاق تعبیر 
صبی یحسن ان یصف »یگری همچون کند، تعابیر داتاق، خواه ممیزّ یا غیر ممیزّ نهی می

 ند.نمایترین مصداق( میکه دلالت بر کودک ممیّز دارد را حمل بر مصداقِ اتم )قطعی« حالک
 ،«صبی یحسن ان یصف حالک»است بر آنند که قید  11ولی طرفداران قول اوّل که مشهور

ل دارِ بیان اصهمقیِّدِ منفصلِ روایاتِ مطلق است. به عبارت دیگر، دسته مطلق روایات، عهد
 حکم، و دسته دوم دربردارنده قید حکم هستند. 

به نظر می آید که مساله از صغُریات بابِ مطلق و مقیّد باشد. مرحوم صاحب جواهر در دفاع 
 گوید:از قول دوم )قول به اطلاق( می

باید دید که مخاطب اصلی و اوّلی روایات، کدام دسته از  
لی، والدینِ طفل غیر ممیزّ والدین هستند؟ آیا مخاطب اص

هستند؟ یا مخاطب اصلی والدینِ طفل ممیّزند؟ با تأمّل، روشن 
شود که گروهِ اوّل، مخاطب فرمایش معصومان هستند؛ می

که فرزندشان چراکه غالباً پدر و مادرِ طفل غیر ممیّز به دلیل آن
توانایی درک ندارد، از انجام اعمال زناشویی در مقابل او اجتناب 

 18کنند.نمی

طبق نظر ایشان، خطاب، متوجّه فرد اغلب )پدر و مادر طفل غیر ممیزّ( است. هنگامی که 

توان اند، با استفاده از قیاس اولویت میپدر و مادر طفل غیر ممیّز از انجام این عمل نهی شده

طلق کراهتِ متوان قائل به خطاب را به پدر و مادر کودک ممیّز نیز تعمیم داد. با این بیان، می

شد. امّا نه با استفاده از قواعد جمع میان ادلّه مطلق و مقیّد )که آن روش، نتیجه دیگری خواهد 

  11داشت(؛ بلکه با استفاده از قیاس اولویت که در کلام صاحب جواهر به آن اشاره شد.

                       

. به عنوان نمونه: قال فی المسالک: اطلق المصنفّ الکراهة عند وجود من ینظر الیه، و هو شامل للممیّز و غیره، و قیل: 11
لممیّز او ( و قال السیدّ رحمه الله: هل یختصّ الحکم با832، ص13یختصّ ذلک بالممیّز، و هو حسن. )الحدائق الناضرة، ج

 (315، ص11یتناول الجمیع؟ وجهان، و جزم المحقّق الشیخ علی بالاوّل و لا بأس به. )مرآة العقول، ج
. و ربما احتمل ارادة غیر الممیّز من الصبی و الغلام و الجاریة فی اکثر النصوص لکونه الذی لا یجتنب عنه غالبا، و 18

 (95، ص15م، جیعرف منه حکم الکبیر بالاولویة. )جواهر الکلا
. و الصحیح ان یقال: انّ منصوص العلّة و قیاس الاولویة هما حجّة و لکن لا استثناء من القیاس لانّهما فی الحقیقة 11

 (111، ص1لیسا من نوع القیاس بل هما من نوع الظواهر فحجیّتهما من باب حجیة الظهور. )اصول الفقه، ج
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 آید روش منطبق بر قواعد، روش جمع میان ادلّه است، نه روش صاحب جواهر.به نظر می
متوجّه بودن خطاب نسبت به فرد اغلب، مختصّ جایی است که قیدی )هرچند منفصل( موجود 

جا برای پی بردن به مخاطب حقیقی، باشد. در آن« اجمال»نباشد و به اصطلاح، خطاب دارای 
امّا در محلّ  13ترین قراین، شیوع و غلبه است.شوند و از جمله مهمدست به دامان قراین می

توان ادّعا کرد که خطاب، اجمال دیگری تصریح به ممیّز بودن طفل شده، نمیبحث که جای 
دارد و آن را متوجّه فرد اغلب نمود. زیرا خود احادیث، فرد مورد خطاب را مشخصّ نموده است 

 و ظهور خاص بیشتر از عام است.

ب از سوی دیگر، آوردن قید به صورت منفصل، امری متداول در نزد عقلا و همچنین دأ
عد عام است و ب« اکرم العلماء»شود که امر به شارع مقدسّ نیز هست. در مثال رایج گفته می

زند. در به طور منفصل، آن را تخصیص می حتّی« لا تکرم الفسّاق من العلماء»خاصیّ مانند 
. در گرددنیازی از حمل بر فرد اغلب میموجب رفع ابهام و بی« فاسق نبودن»جا ویژگی این
 قانون مجازات اسلامی آمده:  15ین جاری نیز همین قاعده جاری است. مثلاً در مادّه قوان

مبرّا از مسؤولیت كیفری  ،اطفال در صورت ارتكاب جرم
  .هستند

 قانون مجازات اسلامی مخصصّ آن است:  811این حکم، عام است و مادّه 

هرگاه نابالغِ ممیّز كسی را قذف كند به نظر حاكم تأدیب 

 شود.می

ویی جوجوی موضوع و چارهنیازی از جستجا ویژگی ممیّز بودن باعث رفع ابهام و بیدر این

 شود.به وسیله حمل بر فرد اغلب می

کلامى منفصل و مستقل  11«و لا تامكلول مِام لم یذكَّ لسم للله علیه»در مثال قرآنی هم آیه 

 به وسیله آن تخصیص یافته است. 19«خلق ركم ِام فى للارض جمیعام» است که آیه

                       

 . الظن یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.13
 .818الانعام، . 11
 .15. البقرة، 19
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 بررسی نهی در روایت .2

شود که هیچ یک آنان، بر اساس این اخبار، فتوای به با نگاهی به کلمات علما روشن می
جا فتوای ولی در این 12که اصلِ اولّی در نهی، دلالت بر حرمت استاند. با وجود آنحرمت نداده

گونه برخی توان معلول لحن وعظاولّی را، میبر حرمت وجود ندارد. برداشتِ بر خلاف اصل 
روایات دانست که با نهی تحریمی سازگاری ندارد. همچنین مفاد حکمت نهی مذکور در حدیث 

 چه در بعضی از فرازهای احادیث آمده: هم با تنزیهی بودن آن سازگاری بیشتری دارد. مانند آن

 .ن ذرک ِن ِام یورث لرزنامامف

  :و یا

 .ِام لفلح لبدل

شود. زیرا گناه احتمالیِ فرزند در آینده، باعث ایجاد تکلیف برای والدینش در زمان حال نمی
این نکته اختصاص به محلّ بحث ندارد. به عنوان نمونه، مرحوم آیت الله خویی در ذیل مساله 

 گوید: گونه میاستحباب رو به قبله کردن محتضر، این

سوی عدم واجب بیان علتّ )حکمت( در روایت، ما را به 
 11سازد.بودن رو به قبله کردن محتضر رهنمون می

گونه که روشن است اجتناب کردن از مقدّمهِ بعیدِ وقوعِ فرزند در مهلکه زنا و خلاف همان
رد توان ادعا کعفتّ در بعد از بلوغ، تا این حد بر پدر و مادر لازم نیست. به صورت کلیّ نمی

ز بلوغ فرزندشان از ابتدای ولادت، آن هم به این میزان که والدین، نسبت به دوران پس ا
مکلّف هستند. هر شخص بالغ و مختاری، مکلّف به تکلیف خود است و تسبیب در وقوع 
شخص دیگری )ولو فرزند( در حرام، آن هم با مقدّمات بعیده و علل ناقصه و پس از سپری 

به این دو مؤیّد )لحن روایت و بیان شود. با توجّه ها، موجب تکلیف بر والدین نمیشدن سال
 توان حکم به حرمت نمود. حکمت( به علاوه ضعف سند، نمی

                       

. انّ الامر او النهی اذا لم یقترنا بما یدلّ على ضعف الارادة او الکراهة ینتزع منهما الوجوب و الحرمة بحکم العقل على 12
 لّ انّ بعث المولى او زجره لا یترک بلا امتثال، و احتمال انّهما ناشئان من ارادة او کراهة ضعیفة لا یعتمد علیه ما لم ید

علیه دلیل. و بعبارة اخرى: العقل یلزم بتحصیل المؤمّن فی دائرة المولویة و العبودیة و لا یتحقق الّا بالاتیان بالفعل فی 
 (29الامر و ترکه فی النهی. )الموجز فی اصول الفقه، ص

علیل و القبلة، و ذلک لدلالة التففیه: انّ التعلیل الوارد فیها یدلّنا على عدم وجوب التوجیه نح ×. و امّا ما رواه عن علی11

على انّ توجیه المیّت نحو القبلة حال الاحتضار احسان الیه حتّى یقبل الله و ملائکته علیه فی آخر حیاته، و من الظاهر انّ 
 (118، ص1الاحسان الى الاخ المؤمن او المسلم غیر واجب و انّما هو راجح. )موسوعة الامام الخوئی، ج
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 کند:از سوی دیگر، روایت دیگری، برداشت کراهت را تأیید می

حمد قال: حدّثنا محمّد بن مروان الزّعفرانی عن اخلف بن 
بی ابی بصیر عن ااع السّابری عن بی عمیر عن سلمة بیّاابن 
ِ  ل   ک  امیّ ل :نّه قال لیا: ×الله الصّادقعبد 

عِ بی   ک  هل  ل  ن تُُام  و  ص 

یلع نظَُُّ ی   سول  لللهعامع ف   ک  ر  هُ ذرع كامن  ی   ’نج ر  ة.ل   ک  كَّ  له  دج كَّ   ش 

که با اهلت مضاجعت نمایی : برحذر باش از این×از امام صادق

از این کار کراهت  نگرد. همانا رسول خدا شدیداًبو کودکی به تو 
 11داشتند.

نفر از راویان است. البته وقتی این نام  83محمّد بن مروان زعفرانی، عنوانی مشترک بین 
ای برای توثیق او بیان شده شود محمّد بن مروان ذهلی است که ادلهّبه صورت مطلق ذکر می

صفوان از شیخ است. روایت « صفوان بن یحیی»که وی از مشایخ جناب است. از جمله آن
 ابن ابی»شود. مرحوم شیخ طوسی در مورد ایشان و متّصل خود، از امارات وثاقت محسوب می

 گوید:می« عمیر

 15کنند.این دو فقط از افراد مورد اعتماد نقل می

کان »به وسیله عبارت « ایّاک»نکته این حدیث آن است که پس از نهی صریح با تعبیر 

« یکره»سازد. البته ممکن است گاهی نهی با تعبیر روشن می ، تنزیهی بودن نهی را«یکره

توان از برداشت عمومی جا میشود. در اینصادر شود ولی کراهت، شامل نهی تحریمی نیز می

فقیهان بهره برد. شاهد بر ادّعای تنزیهی بودن آن است که محدّثان بزرگ از مجموع این 

 31رمت.اند نه حاحادیث، برداشت حکم کراهت داشته

                       

 .833، ص^. طبّ الائمّة11

. فان کان ممن یعلم انهّ لا یرسل الّا عن ثقة موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره على خبره، و لاجل ذلک سوّت الطائفة 15
بین ما یرویه محمّد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیى و احمد بن محمّد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانّهم 

 ن یوثق به، و بین ما اسنده غیرهم. )العدّة فی أصول الفقه(لا یروون و لا یرسلون الّا عمّ
( و کذا یکره ان یطأ الحرّة و فی البیت غیره، 15، ص9. )الکافی، ج. باب کراهیة ان یواقع الرّجل اهله و فی البیت صبیّ 31

فی البیت صبیّ او صبیة ( باب کراهة جماع المراة و الجاریة و 851، ص83و لا بأس بذلک فی الامة. )جامع المقاصد، ج
 (831، ص11. )وسائل الشیعة، جترى و تسمع او خادم و استحباب زیادة التّستّر بالجماع
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 تحلیل مساله .3

عناوین ابواب در کتب حدیثی، غالباَ بیانگر برداشت صاحبان آنهاست. برخی از بزرگان مانند 
مرحوم کلینی، عنوان باب را به صورت مطلق و بدون دخالت دادن بیداری کودک انتخاب 

 ولی دقتّاند؛ در بدو  امر به نظر برسد که ایشان قائل به کراهت مطلق شده شاید 38اند.کرده
دهد که ایشان ملتفت به این موضوع بود؛ زیرا درج در نحوه چینش روایات این باب نشان می

ای بر نظر مرحوم کلینی بر روایت دوم با وجود قیود موجود در آن )مستیقظ یراهما( نشانه
نظر که  رسدگونه به نظر میکراهت غیر مطلق است. با تتبعّ در کتب متقدّمان و متاخّران، این

 31مشهور، اختصاص نهی به حالت یقظه یا همان بیداری توام با انتباه است.

توان ادّعا کرد که اگر کراهت برای حالت بیداری کودک ثابت شد، به طریق جا نمیدر این
جا قدر متیقّن حکم، اخسّ افراد نیست تا خود اولی برای حالت خواب او نیز ثابت است. زیرا این

اتمّ ثابت گردد. بلکه کراهت از ابتدا بر روی فرد اتم )هنگام بیداری( رفته به خود برای فرد 
ین که در ااست و مجالی برای استدلال به قیاس اولویت وجود ندارد. یعنی با توجّه به این

توان این حکم را بر کودک روایات، حکم به کراهتِ مجامعت نزد کودک بیدار شده است، نمی
. به بیان دیگر اگر قضیه بر عکس بود و نهی از حضور طفل در خواب در حال خواب تسریّ داد

شود. امّا وجود خصوصیت شد ادّعا کرد که حتماً کودک بیدار را هم شامل میشده بود، می
 شود.بیداری در روایت، مانع از سرایت نهی به کودک در خواب می

با تمسکّ به قاعده اطلاق و توان از سوی دیگر با نظر به وجود روایت مطلق و مقیدّ، می
تقیید، مساله را حل کرد. بلکه باید گفت لازم است که پیش از حکم به نهی مطلق، برای 

وجو صورت گیرد. تمسکّ به عام قبل از فحص از مخصصّ ممنوع است؛ یافتن مخصصّ جست
ل صتوان به راحتی مخصّص منفخصوصاً در مثل محلّ کلام که بدون نیاز به فحص جدیّ، می

 )مستیقظ یراهما( را یافت.

ترین جهت منع شارع از این کار و حکم به کراهتِ این امر، آن است که همبستر شاید مهم
های روحی و روانی در او ها و نارساییشدن در نزد کودکی که بیدار است، موجب بروز آسیب

ی جنسی خواهد هاخواهد شد و روح او به خاطر ثبت چنین خاطراتی، در آینده دچار بحران

                       

 . باب کراهیة ان یواقع الرّجل اهله و فی البیت صبیّ.38
زیادة  استحباب. به عنوان نمونه: باب کراهة جماع المراة و الجاریة و فی البیت صبیّ او صبیّة ترى و تسمع او خادم و 31

 (831، ص11. )وسائل الشیعة، جالتّستّر بالجماعِ 
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ی کاوخصوص اگر غیر ممیّز باشد. حسّ کنجگردید؛ بر خلاف کودکی که در خواب است، به
کودک در قبال مسائلی از این دست که نسبت به آنها خالی الذهن است و همچنین قوه تخیلّ 
 نیرومند او، باعث می شود که برای یافتن پاسخ سؤالات خود حول ابهاماتی که بر اثر مشاهده 
این منظره برایش به وجود آمده و برای درک چرایی انجام این کار توسّط پدر و مادرش، در 

رفته، صدد تجربه کردن برآید و دست به اقداماتی ناشایست مانند خودارضایی بزند. رفته
گونه رفتارهای ناهنجار جنسی در وجودش نهادینه شده و پرده حیای او در درازمدّت دریده این

 یابد که: ، به خوبی معنا می’جاست که آن تعبیر رسول مکرمّ اسلامو این خواهد شد

 ِام لفلح لبدل.

توان دریافت که حکم، دائر مدار انتباه و هوشیاری کودک نسبت به حالت والدین اکنون می
برای انتباه و توجّه کودک است و  33عنوان مرآتیه« و فی البیت صبی»است و در واقع عبارت 

ودک، دخالتی در حکم ندارد. به عبارت دیگر، حضور طفل در محلّ همبستر صرف حضور ک
شدن والدین، مرکز اثبات و نفی نیست بلکه اگر طریقیت برای توجّه او به پدر و مادر داشت، 

 گذشت که این کلمه فقط به معنی بیداری« یقظ»کند. در بررسی ماده دخالت در حکم پیدا می
نیز در معنای آن اشراب شده است. این امر نشانگر آن است که ظاهری نیست و نوعی انتباه 

هدفِ شارع، فاصله گرفتن کودک خردسال از محیط زناشویی، به غرض جلب نشدنِ زودرسِ 
توجّه او نسبت به این امور است؛ زیرا بیداری توام با تمرکز حواس، باعث ثبت خاطرات در 

 شود.ذهن می

ة اصلاً سخنی از بیت یا اتاق نیست و حکم را مقیدّ به که در روایت طبّ الائمّجالب این
ظرفِ مکانیِ خاصیّ ننموده است؛ بلکه بدون در نظر گرفتن این جهت، مستقیماً به سراغ 

 خصوصیت ممیّز بودن طفل رفته و فرموده: 

یثُ  ک  امیّ ل ماع  ح  بی   ک  َّلی   و  للجع نُ یُ  ص  ف  حامر  ن ی  ل  سع  .ک  صع

چه گونه مدخلیتی ندارد و آنبه خوبی روشن است که در موضوع محلّ بحث، مکان، هیچ 
 مهم است مواظبت بر سلامت روحی کودک و پاک بودن فضای تربیتی اوست.

                       

. عناوین مرآتیه عناوینی است که ذاتشان مرآتی و کاشف است مثل علم. اصل در این عناوین عدم دخالت در حکم  33
 (18/2/51)تقریرات اصول آیت الله گنجی « اذا علمت بزوال الشمس فصلّ یعنی اذا زالت الشمس فصلّ»است مثل 
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 نتیجه
افزون بر استدلال به قاعده اطلاق و تقیید، قراینی از قبیل ضعف سند، توجّه به جهات 

هایی بسا به خاطر بداهت آن بوده است، نشانهلغوی و سکوت بسیاری از فقها در مساله که چه
بودن برگردانده و اختصاص به فرض هستند که کراهت آمیزش نزد کودک را از فرض مطلق

شده در این نوشتار، که های انجامبر اساس بررسیدهد. طفل ممیّز می بیداری و هوشیاریِ
پژوهی، توجّه به قراین لفظی و معنایی و نیز مطالعه آرای مشتمل بر ارزیابی سندی، دلالت

 :فقها و محدّثان بود، نتایج ذیل به دست آمد

ل راویان مهمنتیجه سندی: روایت نخست )نهی مطلق در کافی و تهذیب( به دلیل وجود 
یا مجهول، یعنی اسحاق بن ابراهیم و ابن راشد و نیز راوی واقفی مذهب یعنی قاسم بن محمّد 

ند داند. هرچجوهری(، از نظر سندی ضعیف است. مرحوم مجلسی نیز این روایت را ضعیف می
ت اثباوجود آن در دو کتاب از منابع اربعه، شاهدی بر اعتماد به آن از سوی قدماست امّا برای 

 .حکم شرعی قطعی، این روایت به تنهایی قابل اتّکا نیست

نتیجه دلالی: اگرچه ظاهر روایت اوّل مطلق است، امّا روایات دیگری به ویژه حدیث مشتمل 
نفصل، ، به عنوان مقیّد م«صبی یحسن ان یصف حالک»و نیز روایت « مستیقظ یراهما»بر واژه 

اند. دک و به قول بسیاری، طفل ممیّز اختصاص دادهحکم را به حالت بیداری و هوشیاری کو
از  .شودبنابراین روایت مطلق، مقیّد به بیداری و انتباه طفل است و خواب کودک را شامل نمی

دهد که مراد از که اصل اوّلی در نهی، حرمت است، قراینی نشان میسوی دیگر با وجود آن
گونه و غیر الزامی برخی لحن وعظ ریمی.نهی در این روایات، کراهت تنزیهی است، نه تح

که در اصول فقه، اغلب با احکام «( ما افلح ابدا»و « یورث الزنا»بیان حکمت )مانند  روایات و 
کان »شده است. همچنین در برخی متون روایی مانند غیر الزامی سازگار است، دو قرینه مطرح

ده است. اتّفاق نظر فقها بر کراهت بر کراهتی بودن نهی، تصریح ش« یکره ذلک اشدّ کراهة
 نیز مؤیدّ ادّعای یادشده است. 

و متوجّه بودن خطاب « قیاس اولویت»برخی از بزرگان مانند صاحب جواهر با تمسک به 
تار با اند. امّا این نوشبه والدین طفل غیر ممیّز، کراهت را به والدین طفل ممیّز نیز تعمیم داده

و وجود قید منفصل در روایات، روش صاحب « مقدمّ بر عام ظهور خاص،»تکیه بر قاعده 
خود به  «یحسن ان یصف حالک»و « مستیقظ»جواهر را نپذیرفته و بر این باور است که قید 

در روایت، به « بیت»واژه  .کند و نیازی به قیاس اولویت نیستخود، موضوع را محدود می
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های از این رو، حضور کودک در سایر قسمت معنای اتاق استراحت و خواب است، نه مطلق خانه.
منزل )پذیرایی، آشپزخانه و ...(، در حال آمیزش پدر و مادر، مشمول نهی نیست. واژه 

« باهبیداری همراه با هوشیاری و انت»صرفاً به معنای بیداری چشمی نیست، بلکه « مستیقظ»
از این  هن خود ثبت کند.شود؛ حالتی که کودک متوجه صحنه شود و آن را در ذرا شامل می

منظر، هدف شارع، جلوگیری از تثبیت تصاویر و خاطرات جنسی در ذهن کودک و پیشگیری 
از انحرافات بعدی است؛ امری که در کودک خواب یا کودک غیر ممیّز )فاقد درک و حافظه 

 مؤثّر( صادق نیست. 

 ی، نتیجه نهایی آن استبا جمع ادلّه سندی و دلالی و توجّه به قراین لغوی، عرفی و فقه
بستری در حضور کودک، ثابت بوده، ولی مطلق نیست، بلکه اختصاص به حالتی که کراهت هم
بیدار و هوشیار و ممیّز بوده و توانایی درک و توصیف وضعیت والدین را داشته ، دارد که کودک

 حنه آمیزشباشد؛ همچنین در اتاق استراحت و خواب والدین حضور داشته باشد و متوجّه ص
در سایر موارد مانند خواب بودن کودک، غیر ممیّز بودن، حضور در . شده و آن را ببیند یا بشنود

محلّ دیگری از منزل، یا عدم توجّه و هوشیاری، کراهتی وجود ندارد، هرچند بعید نیست گفته 
اخلاقی شود که رعایت پوشیدگی و دوری از منظر هر ناظری )ولو کودک غیر ممیّز( از آداب 

  .و مستحبّ شرعی است

این نوشتار صرفاً ناظر به بررسی موضوع از منظر گونه که از عنوان مقاله هویداست، همان
متون دینی و قواعد فقه الحدیثی است. امّا اگر در آینده اثبات شود که حتیّ حضور کودک در 

 رت ممکن استشود، در آن صوخواب نیز به طور قطعی موجب آسیب روانی یا تربیتی می
لا  قاعده»و « لزوم تربیت صحیح کودک»کراهت یا حتّی حرمت ثانوی از راه عناوینی مانند 

 .قابل اثبات باشد که این بحث، خارج از موضوع مقاله حاضر است« ضرر

 نامهکتاب
 .قرآن کریم .8
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 .ش8321
، سیّد ابو القاسم موسوی خویی، قم، منشورات الامام الخویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقى .1
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